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 (عبد و أمةنکاح ) پنجم فصل 
کنیز و عبد خود را که قبلا به نکاح هم درآورده؛ از هم جدا    ، تواند هر زمان که اراده کردمولی می •

 یا غیر آن که دلالت بر جدایی داشته باشد. ،کند؛ چه با صیغه طلاق
شود؛ مگر اینکه  جاری نمی  شرعی  دیگر طلاق   ،اما اگر نکاحی بین آنها نبوده و صرفا اباحة بوده •

 مراد مولی از طلاق، همان جدایی باشد نه طلاق شرعی.
 گر مولی اراده طلاق کرد بین عبد و کنیز خود: ا •

 شود. زیرا شامل عموم طلاق می:  رعایت احکام طلاق لازم باشداحتمال دارد   -الف
 نوعی اباحة است.   ،زیرا این نکاحاحتمال دارد رعایت لازم نباشد:   -ب

به شرطی که طرف مقابل، شرایط ازدواج با   ؛تواند کنیز خود را برای دیگری تحلیل کندمولی می •
 (. ؛ مثلا باهم محرم باشند و...کنیز را داشته باشد )کنیز بر او حرام نباشد

ن وطئها«، استفاده  م  یا »جعلتک فی حلّ    «أحللت لک وطأهابرای تحلیل، لازم است از الفاظی مثل »  •
 خیر، دو قول است: تواند تحلیل کند یا کند و اینکه آیا با لفظ »إباحة« نیز می

 صحّت: به خاطر الحاق این لفظ به الفاظ قبلی.  -1
 منع: بنابر اکتفاء به اصل و مراعات احتیاط )نظر أقوی(. -2

می  • را مکفی  لفظ »إباحة«  که  کسانی  قول  »أذنت«، »سوّغت«، »ملکّت«،  بنابر  مثل  الفاظی  دانند؛ 
 تحلیل. کنند برای »وهبت« و نظایر این الفاظ نیز کفایت می

(نکاح)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

9نکاح عبد و أمة  91جلسه  استاد صادقی


